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سىدو تفنگدار، از سه تفنگدار طنز  فار
بيژن اسدى پور تفنگدار باقى مانده كه حافظ سنگر طنز است!

قدى باريك و بلند, موهاى سياه فرفرى, سبيل هاى سياه باريك به سبك روز, كت و شلوارى خاكسترى و اتو
برو و واكـس خـورده ازِكشيده, با كراواتى مد روز و گره ى سه گوشـه اى بـا كـفـش هـائـى از چـرم مـعـروف بـه ش

مشخصات جناب پرويز شاپور بود. آخر او كارمند وزارت دارايى بود و هر روز صبح بايدبه اداره مربوطه مى رفت
و دفتر حضور وغياب را امضا مى كردكه كار دولت لنگ نماند!كار دولت هم كه شوخى نبود. بايد قـيـافـه او بـه

يه هم طراز مى بود.  او به اين قيافه و لباس عادت كرده بود و بعد ازظهرها هم كه بهّكارمندان عاليرتبه دولت عل
روزنامه توفيق مى آمد با همان چهره و همان كت و شلوار اتو كشيده ى كارمندى او را مى ديديم. اين البته چهره
ى ظاهرى او بود اما دلى خونين داشت كه هميشه با لبى خندان چون جام بود و هـرگـز چـون چـنـگ, بـازخـمـى بـه

خروش نمى آمد. شايد مى خواست مصداق اين شعر حافظ باشد.
شخروسدآيى چو چنگ اندرخمى رت زنين لبى خندان بياور همچو جام                    نى گربا دلى خو

سخن از پنجـاه سـال پـيـش اسـت, سـال ۱۳۳۷, پـنـج
سال از كودتاى شوم مرداد ۲۸  سال ۱۳۳۲ (كه اينك

قيام خود جوش نام گرفته) گذشته بود!.
به قول مهدى اخوان ثالث:

چيده، خون ها شسته اند.ها بردار
ف،د و شرنش طلا بوآنكه در خو

د.رو به ساحل هاى ديگر گام ز
برادران توفيق در طى اين سالها تلاش مى كردند تا بتوانند
براى روزنامه توفيق كه بيش از پنج سال از لغـو و تـوقـيـ`
آن گذشته بود به نوعى امتياز انتشار بگيرند. سرانجام موفق
شدند امتياز روزنامه اى به نام «طنز» را بگيرند, امـا آرم
معروف روزنامه توفيق را با بريدن كمى از بالا و پائين آن
بجاى آرم روزنامه طنز گذاشتند. آن آرم هم آرم توفيق بود
و هم نبود. مردم متوجه بودند كه اين روزنامه, روزنامه توفيق
اسـت. چـون تمـام صـفــحــات, صــفــحــه بــنــدى, مــطــالــب و

كاريكاتورهاى آن به اين موضوع گواهى مى داد.
دوستى داشتم به نام فريدون صهبائى كه مدير داخلى روزنامه
چلنگر قبل از كودتاى ۲۸ مرداد بود و آشنايى ديرينه اى با
برادران توفيق داشت. در طى اين سالهـا هـمـواره او را مـى
ديدم در يكى از روزها كه به ديدن من آمد گفت: برادران
توفيق در حال انتشار روزنامه توفيق هـسـتـنـد و از شـمـا هـم
براى همكارى دعوت كرده اندكه من با كمال مـيـل پـاسـخ
مساعد دادم و با قرار قبلى به ديدارشان رفتم. برادران توفيق
را من فقط يكبار در دفتر روزنامه شبچراغ (كه به مديريت
روانشاد ابوتراب جلى شاعر استاد و طنز پرداز معروف منتشر
مى شد) ديده بودم. اين روزنامه معلوم است كه قبل از ۲۸
مرداد منتشر مى شد و گرنه بعد از آن جلى و هم قطارانش
همه ساكن زندان بودند.  خلاصه اينكه حقير فـقـيـر سـراپـا
تقصير نيز از انتشار اولين شمـاره هـاى روزنـامـه تـوفـيـق در
سال ۱۳۳۷ با اين كاروان طنز همراه بودم و در اين مسـيـر

 كت و شلوارى شيك پوش, نـهِبود كه با پرويزخان شاپور
پرويزخان سالهاى بعد از انقلاب كه بـدون شـانـه و قـيـچـى
شناختن قيافـه مـبـاركـشـان ممـكـن نـبـود آشـنـا شـدم. پـرويـز

امضـاهـاى مـخـتـلـفـى داشـت ولـى بـيـشـتـر از هـمـه بـا امـضـاى
كه نام فرزندش بود كار مى كرد البته مى دانيم «كاميار»

كه كاميار يادگار ازدواج كوتـاه مـدت پـرويـز و فـروغ فـرخ
زاد چهره ى معروف شعر ايران است كه امروز شايد نوه و

نتيجه اى هم داشته باشد كه حقير از آن بى خبرم.

پرويز، خالق كاريكلماتور
در آن روزگار هنوز احمدشاملو چهره معروف شعر امروز,

» را خلق نكـرده بـود و شـاپـور خـانكاريكـلـمـاتـورلغـت «
» نشده بود. اين بودكاريكلماتـورهنوز مخترع و مبدع «

كه تا ساعت كار ادارى در توفيق تمام مى شد و يا جلسه
اى قرار نبود تشكيل شـود  پـرويـز خـان مـى گـفـت: نـوح
جان برويم در خيابان قدرى هوابخوريم. و با هم از دفتر

توفيق كه درخيابان اسلامبول بود پائين مى آمديم و بـه
طـرف نـادرى آغـاز راهـپـيـمـايـى مـى كـرديـم.در خـيــابــان
اسلامبول و نـادرى مـيـخـانـه هـا و يـا بـه قـول امـروزى هـا
اغذيه فروشى هاى متعدد وجود داشت ولى پـرويـز خـان
بيشتر به خيابان نادرى و اغذيه فروشى كه نبش كوچـه
شيروانى بود و تابلو «فرما» را داشت راغب بود و هميشه
به آنجا مى رفتيم و البته در پـايـان كـار صـورتحـسـاب را
نص` مى كرديم كه به كسى ظلم نشود وهـركـسـى سـهـم

خود را بپردازد.
تا وقتى من با روزنامه توفيق همكارى داشتم پرويزخان
همان قيافه ى شق ورق, با لباسهاى اتوكشيده و سبيـل
هاى باريك مموشى يا ژيگولويى  معروف آن روزگار را
داشت كه آدميزاد بلكه بيشـتـر دخـتـران حـوا از ديـدنـش
قند در دلشان آب مى شد. بنده ى شرمنده از سال ۱۳۴۰
در اسـتـخـدام روزنـامـه كـيـهـان درآمـدم و كـار زيـاد ايــن
روزنامه فرصتى نمى داد كـه بـه دوسـتـان تـوفـيـقـى سـرى
بزنم. ديدار من با عزيزان توفيقى فقط در روزهايـى بـود
كه به مناسبت هايى همه در سنديـكـاى نـويـسـنـدگـان و
خبرنگاران (كه درخيابان رامـسـر, خـيـابـان شـاهـرضـاى

سابق بود) دور هم جمع مى شديم.
از آن به بعد ديگر پرويز خان شاپور را كم زيارت مى كردم
تا وقتى كه تحولات برونى او آغاز شد, مبارزه با سلمـانـى
هاى تهران را آغاز كـرد و از تـراشـيـدن مـوى سـر و صـورت
خوددارى نمود. البته خودش در يكى از داستانهايش نوشته
است كه روزى در خيابانى, سلمانـى او قـصـد داشـتـه او را
زير ماشين بگذارد و بكشد و انتقام سالهاى نرفتن به مغازه

سلمانى را از او بگيرد!
چهره ى ظاهرى پرويز به خودش ارتباط داشت, با هر چهره
اى كه بود در هركجا مى نشست كاغذ و خودكار همراهش
بود يا كاريكلماتور مى نوشت و يا تصاوير موش و گربه را

در صورتهاى گوناگون برصفـحـه كـاغـذ پـيـاده مـى كـرد كـه
البته وسيله اصلى او در تصوير موشها, ماهى ها و گربـه هـا
سنجق قفلى معروف بود. درباره هنرهاى تصويرى و نوشتنى
پرويز شاپور فراوان نوشته اند و خواهند نوشت, مـن فـقـط
طرحى از تصويرى را كه بيش از پنجاه سال پيـش از او در
ذهن داشتم نوشتم و بررسى  كارهاى او را به اهلش وا مـى

✍ دنباله مطلب در صفحه ٨گذارم. روانش شاد.

من آنم كه...
من آنم كه مردانى از نسل گلهاى سرخ

به جنگل زدند
و در دستشان اسلحه غنچه داد

من آنم كه غربال شد آسمان
و از آن هزاران ستاره چكيد

من آنم كه در «آذرى»
زنى بند قنداق فرزند خود را گرفت

و روى لبش لفظ آتش نهاد
من آنم كه خون روى ديوار شد نسترن

من آنم كه پاهاى پوينده با كابل سوخت
ه نفر را نخ خون به هم دوختُمن آنم كه برتپه ها ن

من آنم كه بانوى معصوم شهر
من آنم كه بودند در اعتصاب

گل و سبزه و آفتاب
من آنم كه در سال پنجاه و هفت

پر از بغض شد چاه نفت
من آنم كه خيلى هوا سرد بود

«من آنم كه رستم جوانمرد بود»

تو همان صاعقه اى
ديرتر آمدى و زودتر از من رفتى

خط كشيدى به شب تيره و روشن رفتى
تو همان صاعقه اى,چابك و شلاق به دست

كه زدى زخم به پيشانى دشمن رفتى
مثل رعدى كه فلك را بشكافد, خواندى

م توسن رفتىُمثل برقى كه جهد از س
گرده افشانى تو معجزه ها با خودداشت

چون به غمخوارى گلهاى سترون رفتى
پاى تو زخمى و ايمان تو پا پوش تو بود

با همان كفش به سرتاسرميهن رفتى
چه كنم گر به تو امروز حسادت نكنم

ديرتر آمدى و زودتر از من رفتى

عمران صلاحى

طرح رو جلد دفتر هنر مخصوص سه تفنگدار ظنز فارسىپرويز شاپور در آخرين سالهاى زندگى

ان فضستورر

Faz Restaurants & Catering
600 Hartz Ave., Danville, CA

(925)838-1320
Catering/Banquets: (925)838-1430

Faz at the 4 Points Hotel by Sheraton
5121  Hopyard Road, Pleasanton, CA

(925)460-0444
Catering/Banquets: (925)460-0434

انىد ايره با طعم و عطر منحصر بفرغذاهاى بسيار خوشمز
ائى از شما و ميهمانهاى شماست. در مكانى متفاوت آماده پذير

Faz at Sheraton Hotel
1108 N. Mathilda Ave., Silicon Valley Sunnyvale

(408)752-8000
Catering/Banquets: (408)752-8008

MacArthur Park Restaurant

ائى مى كند!ان فض با افتخار از شما پذيرستورر

ان فض مجهز به كادر ورزيده كيترينگستورر
 به جشنها و ميهمانيهاى شما جلوه بيشترى مى دهد.

American Cuisine
27 University Ave., Palo Alto, CA

(650)321-9990
Catering/Banquets: (650)321-9996


